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 هایی از شجاعت امام علیّ بن موسی الرضاجلوه
 

  __________________ 1امیر سلمابی رحیمی دکتر __________________ 
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ارزنده خایش به دو شیاه مستویم  رردابا گفتار و ک امام علی بن ماسی الرضا

 سدتیزیظلمایثارگری و   به یاران و شیعیان خاد درس شجاعت  و غیرمستویم

واکاوی و معرفی این بُعد از شخصیت آن امام همام کده کمتدر بده آن  اند.داده

شدیعیان و ورود طلبی و توایدت روحیده حد  در تاانددتاجه شدده اسدت می

 باشد.به میدان امر به معرو  و نهی از منکر مؤثر  عالم آی محمد دوستداران

   شجاعت  امر به معرو  و نهی از منکر.امام رضا ها:کلید واژه

 

 درآمــد

عبارتی مشهور ار اابیات اینتی و گفامتان جتاری  «کلّهم نورٌ واحدٌ مّةالأئ»
نی همه امامان معصو  اارا و حائز همه کمالات انستا ،براین اساس 2شیعیان است.

و این عامل زمان و مکان است که یک یا چند فضتیلت و کمتال را ار  اندو الهی
آن اما  بته آن صتفتِ نمتوا  ،سازا و ار باور عامهنمایان میار یکی از ایشان بیش
پتدر بزرگوارشتان بته  ،بته عبتاات چنان که امتا  ستجاا ،شوایافاه شناخاه می

 ــــــــــ
 ایران، شیروان. واحد شیروان. ااایار زبان و اابیات عرب اانشگاه آزاا اسلامیاس .1

ها نیز ایده با این حال ار برخی کااب .شواجاری مرا  شنیده می یوگوهاار ار گفتاین جمله بیش. 2
 .12  ، 2ج، نور الأفهام فی علم الکلاملواسانی، سیدحسین،  بنگرید به:برای مثال  ؛شوامی
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هورند. اما حقیقتت و واقعیتت آن به اان  مش و اما  باقر سایزیرلمشجاعت و 
همپایه اما  حسین و امتا  بتاقر ار سایزی رلماست که اما  سجاا ار شجاعت و 

  اند.همسنگ زین العابدین ،زهد و عباات
 بته القتابی چتون عتالم آل محمتد بن موسی الرضتا اما  علیّ ،ار این میان

شان ر نیک سیرتدپ ار حالی که هم ایشان ار پارسایی به سان ،ستا شهرت یافاه
ستان به ،و ار شهامت و شجاعت و نارسیدن از اشمن علی منانؤحضرت امیرم

این بُعتد از شخصتیت جتامع  ،اما به عللی ،اندبواه شان حضرت رسول اکر جد
سراغی از این کمالات ار آن ای بسا که عدهو  ،بروز و رهور یافاه حضرت  کمار

آن است تا بتا تکیته بتر شتواهدی روایتی و وجوا شریف ندارند. این جساار بر 
به چشم جان آورا و بنمایتد  هایی از این کمال انسانی را ار ایشانجلوه ،تاریخی

تتا ار  ،که چگونه سخن و سیره حضرت  یارانی انقلابی و شجاد را گرا او آورا
پیرامتون شتمع وار محابا سخن حق گفاه و پروانهبی ،عین حاکمیت زور و تزویر

رسانان نتور معرفتت او شتوند؛ جت خدا به پرواز آمده و حاملان و پیا وجوا ح
  را موجب گراا. ترباشد تا بر معرفای افزواه و زیارتی عارفانه

ولان ار اااره ئتعیین کننتده اصتول رفاتار مست ،نیز شماری از آیات قرآن کریم
ده ار حکومت و تنظیم رابطه و تعامل با بیگانگان است. آیاتی چون آیته یتاا شت

 . و ... 2سوره نسار 141آیه  ،1عمرانسوره آل 171آیه  ،رلیعه مقاله
اعاماا و اتکار  ،مراقبت از اقادار و عزت اسلا  و مسلمانان ،ار این چارچوب

تلاش برای حاکمیت یافان اما  یا رهبر معصو  و  ،بر قدرت پایان ناپذیر خداوند
بته عنتوان  ،ر یک کلا  غیر الهیمااّی و ا ،های غاصبایساااگی ار برابر قدرت

 ــــــــــ
1 . ّال ً و قةالوا حَسةب نا الل  و نعِةمَ  ذین قالَ لهَ م الناس  إنّ النةاسَ قةد جَمَعةوا لَ  ةم فاَخشَةوه م فةزادهَ م إیمَانةا

)کسانی کته ]برختی از[ مترا  بته ایشتان گفانتد: مرامتان بترای ]جنتگ بتا[ شتما  ؛ همانالوَکیل  
و گفاند: خدا ما را بس است  شان افزوا وو]لی این سخن[ بر ایمانبارسید.  اناند؛ پس از آنگراآمده

 .نیکو حمایاگری است(
2 . َیلاً بِ ؤمِنینَ سَةم  ـی ال  وَ لنَ یَجعَلَ الل  لِل افِرینَ عَلبرای کتافران ، )و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان ؛

 .راه ]تسلطی[ قرار ندااه است(
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  شوند.شناخاه می های فرهنگ اسلامیشاخص ترینمهم
همچنین بر اما  و حجت خداست تا با شناستایی یتاران و هتدایت و تربیتت 

 زمینه تحقق اهداف یاا شده را فراهم آورا. ،مرا  را آگاهی بخشیده ،ایشان
می معصو  که از ستوی به عنوان حجت خدا و اما اما  علیّ بن موسی الرضا

منتدی از همته به امداا الهی و با بهره ،به جامعه اسلامی معرفی شده پیامبر اکر 
و ستایز، رلم ،ایثتارگر هاییانستان ،ها توانساه است با گفاار و کراار خوافرصت

هایی با ارزش برای جامعه مایهرو س خوا الگوهایی ارزنده جان بر کف بپرورا که
 ،هاهایی از این است انساننمونه معرفیکوشد با اله میق. این مدآینبه حساب می

 ار ایشان بررسد. سایزی رلمرا ار تربیت و امیدن روب ایثارگری و  شیوه اما 

 ع روایی و تاریخینابدر م هایی از شجاعت امام علیّ الرضاجلوه

را ار  توانتد متاها و نمواهتایی از شتجاعت و پُرالتی آن امتا  میذکر نمونته
شناخت سیره ایشان ار تربیت یارانی انقلابی و حقجو یاری رساند. بیان این بُعتد 

 :نمایاند کهاز شخصیت حضرت  به خوبی می
ار  و رسول خدا محمتد مصتطفی امیرمؤمنان علیهمچون اما  هشام  ،اولاً

تقیته و تستلیمی  ،ستکوت ،و غاصبانپیشگان ای از تاریخ ار برابر سامهی  برهه
 اند.داشاهن

 ،نباشتد هایی از ایتن استت آراستاهتا اما  و راهبری ختوا بته فضتیلت ،ثانیاً
 ؛باک و جان بر کف ار راه احقاق حق تربیت کنتدبینی اتواند یاران و همراهنمی
 اند:که گفاهچنان

 ذات نایافاتتته از هستتتای، بختتت 
 

 وا هستای بخت شتکی تواند کته 
ار سرزمینی اور از مدینه بته ختوبی  هم از شهاات خوی  نمونه اول( اما  

آگاه بوا و هم ایگران را از اانساه خوی  آگاه کترا. او بته ارااه ختوی  و فتی 
که کسی را یارای آن  ،گذاشت مروپا ار رکاب سفر  ،رسوله ّّةلمسبیل الله و علی 
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هتی  و  ،نیست تا امامی معصو  را به کاری که رضای ختدا ار آن نیستت وااارا
 ار ایشان ایده و گزارش نشده است. ،م و نگرانی از مر ی از بینشان

سجساانی گوید: وقای پیک مأمون برای حرکت ااان امتا  بته جانتب  1مخول
وااد  ار مدینه بوا . حضرت  به مسجد رفت تا با رستول ختدا ،خراسان رسید

ه گشت و صدا به گریه و نالچند بار چنین کرا و ار هر بار به کنار قبر بازمی ،کند
کرا. پی  رفام و سلا  کرا  و حضرت سلامم را پاسخ گفانتد. از ایتدار بلند می

و رو  من از کنار جد  متی ،فرموا: مرا ببین )زیارتم کن( ،ارهار خوشحالی کرا 
  2شو .را و ار کنار هارون افن میار تنهایی خواهم مُ

ستروق مترا عبدالله کوفی گوید: جریر بن حتاز  از منمونه او ( محمد بن ابی
علی بن حمزه بطائنی  ،آمدند گفت: جماعای از واقفیه نزا اما  رضا ،حدیث کرا

سعید مکتاری از و محمد بن اسحاق بن عمار و حسین بن مهران و حسن بن ابی
 جمله آنان بواند.
متا را از پتدرت  ،حمزه ]خطاب به اما  هشام[ گفت: فدایت شو علی بن ابی

 ه است؟حال )وضع( او چگون ،خبر اه
 حضرت به او فرموا: او ]از انیا[ رفت.

 به ایشان گفت: ]امامت را[ به چه کسی وانهاا؟
 فرموا: به من.

رالب و پتس گویی که هی  یک از پدرانت از علی بن ابیاو گفت: سخنی می
 از او نگفاه است.

 گفاه است. رسول خدا ،فرموا: ولی آن را بهارین پدرانم و برترین ایشان
عباس یا کسانی که تو را امتا  پتس از پتدرت ن گفت: آیا از اینان )بنیبه ایشا

 ترسی؟( بر جان خوا نمیشناسندنمی

 ــــــــــ
 ضبط غیرمشهور این نا  است.، ضبط مشهور و مِخوَل، مُخوَّل. 1
 .52 ، 1ج، مسند الامام الرضا، عزیزالله، عطارای. 2
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گاه چنتین ]آن رساند .می، آن را یاری ترسید فرموا: اگر بر آن )جان خوی ( می
بته او  آمد و ایشان را تهدید کرا، اما رسول ختدا خدا ابولهب نزا رسولااامه ااا[ 

اگر باوانی به آن کته پتی  روی توستت کماترین آستیبی برستانی، اروغگتو فرموا: 
خواهم بوا. آن، نخساین تیری بوا که پیامبر افکند و این نیز اولین تیری است کته بته 

 1. ..ای براار ، اروغگو باشم.، که اگر از جانب هارون خدشهافکنمشما می
 نزا ابوالحسن الرضا نمونه سو ( ابوسعید خراسانی گوید: ار خراسان او تن

 ،یتا تمتا  بتوان نمازشتان پرستیدند (شکستاهقصتر )آمدند و از ایشتان اربتاره 
زیرا به ایدن  ؛به یکی از آن او فرموا: نماز شکساه بر تو واجب است حضرت 
زیرا قصد ]ایدار[  ؛و به آن ایگر فرموا: نماز تما  بر تو واجب است ای.من آمده

 2ای.سلطان کراه
کتار معصتیت ،آن را که به ایدار سلطان آمده ،محابابی پیداست اما چنان که 

نین شخصتی را کته نمتاز تمتا  چااند و حکم نماز اانساه و سفر او را حرا  می
 ،خدا شاافاه استت اما سفر آن را که به ایدار اما  خوا و ولیّ ،اارااست بیان می

نماز )گزاران او رکعت  سفری مساحب و مباب اانساه و حکم او را که تقصیر ار
 ارهار فرمواند. ،به جای چهار رکعت( است
عد  اقدا  به قیا  مسلحانه و برنیتاوران شمشتیر از  نمونه چهار ( اما  هشام

از سوی اما  معصو  و حجت خدا را به سبب ترس از سلطان رالم یا بیم از  ،نیا 
ی چنتین قیتامی بلکته معاقتد استت ار شترایط ،نتدااکشاه شدن ار راه خدا نمی

فایده بواه و کاری عبث است. ایشان ار پاستخ هیتثم بتن عبتدالله رمتانی کته بی
 رالتبچرا علی بن ابتی اینکهپسر رسول خدا! مرا با خبر کن از ای  پرسیده بوا:

سال پس از رسول خدا با اشتمنان  جهتاا نکترا و ار ایتا   بیست و پنجمدت 
ار ترک  موا: زیرا او به رسول خداولایت )خلافت( خوا است به جهاا زا؟ فر

 ــــــــــ
 .211 ، 2ج، عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، ابن. 1
 .215 ، 1ج، الاستبصار فی ما اختلف من الاخبارروسی، محمد بن حسن، . 2
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ماه ار مدینه  نوزاهو  ،سال پس از نبوت سیزاهبه مدت  ،جهاا با مشرکان ار مکه
او جهتاا بتا  ،نیز چنین بتوا اقادا نموا و آن به سبب کمی یاران بواه است. علی

  1. اشمنان خوا را به خارر کمی شمار یاران ترک کرا...
سلاب به یااگار  ،ی حکمت آموز و به تعبیری نمااینار بیان نمونه پنجم( اما 

أینَما فَ» فرماید:می ،اسرائیل مقایسه نمواهنزا خوا را با تابوت بنی مانده از پیامبر
 2«.عِلمُال اارَ ،لابُ فِینااارَ السِّ

ار این عبتارت و نظتایر آن بته  «سلاب»نگارنده نه بر آن است که بگوید واگه 
از پیوستاگی  بلکه معاقد است اشارات اما  ،شمشیر است ی مطلق سلاب یاامعن

برقراری حکومت عدل با آگاهی و آمااگی برای قیامی مسلحانه یا خروج با سیف 
 اارا. حکایت 

ایتن برااشتت را تقویتت  ،با مضمونی نزایک به حدیث مذکور ،روایت ایگر
بر( نزا ما فرماید: مثل سلاب )شمشیر پیامحضرت  ار حدیث صفوان می کند.می

نبوت اااه شده استت  ،هر کجا تابوت باشد .اسرائیل استهمچون تابوت نزا بنی
  1)حق حکومت( آنجاست. «امر» ،و هر کجا آن سلاب )شمشیر( نزا ما باشد

نهُ حدیث با الفا  و مضامینی نزایتک بته او حتدیث  مسند الامام الرضاار کااب 
   4ارج شده است.« ئع رسول اللهباب ما عندهم من واا»یاا شده، ذیل عنوان 
و این سخنان بر  کرامأمون را موعظه می ،ار نهان و آشکار نمونه ششم( اما 

اند. از برخی آن را موجب شهاات حضرت  اانساه تا آنجا که ،آمدوی اشوار می
سخنی به گتزاف  ،این منظر اگر اما  را شهید امر به معروف و نهی از منکر بدانیم

 ــــــــــ
 .37 ، 2ج، عیون اخبار الرضا ؛ همو،143،  1ج، علل الشرایعبابویه، محمد بن علی، ابن. 1
اانت  ار ، . )پس ار هر کجا سلاب ار میان ما باشتد213 ، 1ج، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، . 2

 .گراش است(
 همان.. 1
 .15-11،  1، جمسند الإمام الرضابنگرید به: عطارای، عزیزالله، . 4
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که همانا ابتراز  ،آن هم از نود برترین جهاا و اشوارترین امر به معروف؛ ایمنگفاه
  1کلمه حق نزا امامی جائر است.

ار  گویتد: نتزا متولایم رضتا ،روایت محمد بتن ستنان استت ،از این جمله
خراسان بوا  ... مرای صوفی را که ازای کراه بوا بته حضتور متأمون آورانتد. 

های زیبا )آثار سجده( و این کار ا از این نشانهمأمون او را گفت: چه زشت و نارو
 ی زیباست!هایات نشانهر چهرهب اینکهای با اند ازای کراهگفاه ناپسند!

 ای.... تو حق مرا از خمس و غنیمت ندااها  گفت: به اضطرار چنین کراه
 غنیمت است؟و  مأمون گفت: تو را چه حقی ار خمس
و فرمواه استت: و  ،خ  قسمت نمواهگفت: خدای ماعال خمس را به ش  ب
یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای  ،بدانید که هر چیزی را به غنیمت گرفاید

اگر به ختدا و  ،خویشاوندان ]او[ و برای یایمان و بینوایان و ار راه ماندگان است
آنچه بر بنده خوا ار روز جدایی ]حق از بارل[ ت روزی که ار آن او گروه با هم 

و غنیمتت را بته شت  بخت   2یتد...اایمان آوراه ،ت نازل کرایم به رو شدند رو
تقسیم نمواه و خدای ماعال فرمتواه استت: آنچته ختدا از ]اارایتی[ ستاکنان آن 

ماعلتتق بتته  از آنِ ختتدا و از آنِ پیتتامبر]او[ و ،ها عایتتد پیتتامبرش گراانیتتدقریتته
ه مانتدگان استت تتا میتان نزایک ]وی[ و یایمان و بینوایان و ار ران ونداخویشا

 1توانگران شما است به است نگراا.
 .... ایو حق مرا به من ندااهت و و مسکینم صوفی گفت: من ار راه مانده

مأمون گفت: اناظار ااری حدی از حدوا الهی و حکمتی از احکتا  او نستبت 

 ــــــــــ
)برتترین  ؛«جتائرٍ عدلٍ عنِدَ لمتا ٍ مةَل  کلنَّ أفضَلَ الجِهااِ »که فرموا:  ه به حدیث معروف پیامبرراشا. 1

بابویته، محمتد بتن علتی )شتیخ . )ابنگفان سخن عدل ار حضور پیشوایی سامکار استت(، جهاا
 .1 ، الخصالصدوق(، 

 .41 / انفال. 2
 . 7/  حشر. 1



 41 1111 پاییز 111شمارة    

 ..ها فروگذار ؟.ااساان سرایی این سبببه سارق را به 
ستپس ایگتری را  ،حد را از ختوات شترود کتن صوفی گفت: جاری کران

 تطهیر کن )بر ایگری حدی جاری کن(.
مأمون ]با مشاهده صراحت صتوفی کته اکنتون چیتزی بترای از استت ااان 

روکترا و گفتت: چته  [ بته ابوالحستن الرضتاای تمتا  بتواباخاهنداشت و پاک
 گوید؟می

 ،از او ازای شده گویدپروا از خشم مأمون[ فرموا: میباک و بیحضرت  ]بی
 1. ..او هم ازای کراه است. پس

استاور ااا تتا مترا  ،وگویی با اما مأمون بسیار خشمگین شد و پس از گفت
صوفی را آزاا کنند و خوا به اندرون رفت و مرا  را ترک گفت و ار اندیشه اما  

 رضا بوا تا ایشان را مسمو  کرا و به شهاات رساند.
وا که جوانی از انصار به گونته صتحیح استت بته ار مراسم بیعت ب ،و ایگر

کار او را ارست شمرا و از آن تمجید کرا. مأمون که شتیوه  بیعت گشوا و اما 
ارلاعتی ناخواساه مترا  را از بتی ،با سؤالاتی از اما  اانستصحیح بیعت را نمی
شد و اوضاد ناآرا   ،پیچید ار میان مرا ای آگاه کرا. همهمه خوا از سنت پیامبر

توانتد امامتت می ،ااندچگونه کسی که شیوه بیعت را نمی پرسیدنداز یکدیگر می
اند ااناست سزاوار این جایگاه است. و گفاهشک آنکه بی ،اار شواجامعه را عهده

 2بوا که مأمون را به مسمو  کران اما  واااشت. این رخداا
گرفت و خدماکار میاو وضو  ،نزا مأمون رفت و اتفاق سو  آنکه روزی اما 

. حضرت  فرموا: ار بنتدگی پروراگتارت کستی را ریختروی است او آب می
اما ناراحت شتد و ار ال بتر  ،مأمون خوا وضوی  را به پایان برا 1شریک مکن.

 ــــــــــ
 .214 ، 1ج، عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، ابن. 1
 . 215 ، 1جهمان، . 2
 .111 ، 1ج، الامام الرضا مسندعطارای، عزیز الله، . 1
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  اما  خشم گرفت.
اید: ... نسبت به امتت محمتد تقتوا فرمآشکارا به مأمون می م( اما هفانمونه 

تتو  .ردابتپاس ای و بدان مخصو  گشاهاند به تو سپراه کهرا پیشه کن و کاری 
 1. و ... ایامور مسلمانان را تباه کراه

عرصه ااب،  ،ها برای واکاوی این بُعد از شخصیت اما  هشامایگر عرصه از
حضرت است که بررسی آن بتر عهتدة  نبویوه مدایح و مراثی سرواه شده برای آ

باکانتة یتاران حضترت  ه مروری بر اقدامات بیکشوا. چنانزمانی ایگر نهااه می
 باشد. اهندة رفاارهای شجاعانه و انقلابی اما تواند بازتابمی

 روشنگری و شورآفرینی در سخنان امام

 حدیث نقتل شتده از امتا  هشتام 2441نگاهی اجمالی به مجمود افزون بر 
اساستی امامتت مقولته مهتم و  به و کامل اهد که حضرت  اهامامی تا ّنشان می

کاتاب  12ایتن تعتداا حتدیث ار  ،2مسند الامیام الرضیابه گواهی  است. ااشاه
 نقل ائمته ،یم شده است. بدیهی است با توجه به مسائلی چون تقطیعظ)فصل( تن
به است ااان عدای قطعی از تعداا احاایتث  ،شرب و مانند آن ،اسّ ،از یکدیگر

فضلا مگر حدیثی از اما  معصو  به متا  هر امامی ناممکن است و به تعبیر یکی از
رسیده باشد که ار آن بالاعیین شمار احاایث ذکر شده و فرمواه باشند که من این 

 ا .تعداا حدیث گفاه
ار موضود امامت و مندرج ار ذیل عنوان  حدیث از اما  هشام 412 ،با این همه

هتار  احاایتث است و این بدان معنی است که نزایک به یتک چ «مةامالاکااب »
حضرت  به این موضود و تبیین ابعاا و فرود آن اخاصتا  یافاته استت. نکاته 

 ــــــــــ
 .457 ، 1ج، طالبابیمناقب  ل ابن شهرآشوب، محمد بن علی، . 1
)پایان بخ  نخست جلد اول شامل مقدمات، با  113،  1ج، الامام الرضاعطارای، عزیزالله، مسند . 2

 «.فهرس اجمالی»عنوان 
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مقایسه شمار این احاایث با احاایث مشابه و روایت شتده از  ،ایگر شایان توجه
است. بگذریم که ایشان امامت را ار پیوندی نزایک با امتور بستیاری  ایگر ائمه

الذهب( یا حکمتی فقهتی  ةسلسل دیث ایده و حای ار بیان معرفای توحیدی )ح
به ایتن موضتود مهتم  ،)پاسخ به پرس  مرا خراسانی ارباره تما  بوان نمازش(

 اند.)امامت و رهبری( توجه اااه

شتورآفرین و  ،پیوساه ار حیتات بشتری ،ترین عاملباور توحیدی به مثابه اصلی
رابتر رتاغوت و بخ  بواه است. انسان موحد نه تنها بیمی از ایسااان ار بجهت

اناهتای او ندارا که به علت شیفاگی به جلب رضای خدا و پاااش بیها سامگری
روشتن کوشد چون چراغی فروزان راه را برای مترا  می ،ار انیا و ار ایگر سرا

هتای  کته تلاشآن، بیکند و آنان را از بندگی غیر خدا به بندگی او رهنمون شوا
و اما  هشتام ار افتزون بتر  وا مشوب گراا.رلبی و اعوت به خبه شائبه قدرت

ضمن آنکه حضرت  با برقتراری پیونتدی استاوار اند. حدیث به آن پرااخاه 211
نمونته عتالی و پتر مغتز آن را ار حتدیث معتروف  ،میان امامت و باور توحیدی

پتس از  ،ها بته موضتودآن هم با آن هنرنمتایی ار جلتب توجته ،الذهب ةسلسل 
 به نمای  گذاشاند.  ،حرکت و توقفی اوباره
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اعاقاا به ضرورت یا وجوب حاکمیت یافان رهبری برگزیده خدا ار پهنته گیاتی 
نیز خوا عاملی شایان ار حرکت آفرینی و سرکشتی ار برابتر رتاغوت و راغوتیتان 
است. و ار تاریخ، نمونه کسانی که بر پایه چنین بتاوری جتان بتر کتف نهتااه و راه 

. و هنتر امتا  علتیّ انتد کتم نیستتلهی را هموار نمواهحاکمیت این خدا و رهبران ا
 ار پیوند ااان این او حقیقت به یکدیگر ممااز و ساوانی است. الرضا

و مروری بر  ،نگارنده بر این باور است که بررسی این او عامل به رور خا 
 تواند ما را ار شناخت شیوه یا سیرهمی ،به رور عا  های آن اما  هما ایگر آموزه

ار یاران یاری رستاند و بته عنتوان  رلبیاما  ار امیدن روب ایثارگری و شهاات
 الگویی به جامعه اسلامی و بشری معرفی شوا.

ای کسی است که با اندیشه ار تبیین این حقیقت که پیروزی واقعی از آنِ اما 
ار پاسخ به پرسشتی از چرایتی بته شتهاات رستیدن امتا   ،ااراگا  برمیاساوار 

حسین کشاه شد و  ،فرماید: به خدا سوگندو پیروزی اشمن بر ایشان می نحسی
همه متا  ،نیز کشاه شدند یعنی امیرمؤمنان و حسن ،آنان که بهار از حسین بواند

خداوند فرمتواه  اینکهنیز با زهر به قال خواهم رسید ... اما  نمشویم و کشاه می
کافران راه ]تستلطی[ قترار نتدااه  برای ،است: )و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان

ار مقا  بیان این حقیقت است که خداونتد هرگتز بترای کتافر بتر متؤمن  ،است(
حجای قرار ندااه است. خداوند عزّوجلّ از کافرانی خبر اااه است که بته نتاحق 

اما با آنکه آنان پیامبران را کشاند خداوند هرگز راهی از رریق  ،پیامبران را کشاند
 1امبران قرار ندااه است.حجت بر پی

حاتی اگتر ار کتارزاری  من مجاهتدؤآید که متاز این بیان اما  به خوبی برمی
را اش چون به ارسای راه و هدف خوا باور اارا خوا و اندیشه ،نابرابر جان ببازا
  بیند.پیروز میدان می

 ــــــــــ
 .221 ، 1ج، عیون اخبار الرضابابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، ابن. 1
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ه م مِةنَ الظ   اومن  آالل  ولیّ الذینَ  خوانیم:ار قرآن کریم می مةاتِ إلَةی النةّورِ ل  ی خةرج 

ةةونَهم مِةةن النةّةورِ إلَةةی الظلمَةةاتِ  وا أولِیةةاؤه م  الَةةاغوت  ی خرِج  بتتر ایتتن  ،1وَ الةّةذینَ کفَةةر 
ار برقراری پیوند میان ختداباوری و اعاقتاا بته  باوان نماید کهاشوار می ،اساس

تر از آنچته حضترت  ار حتدیث یتر و بنیتااستخنی ستخاه ،پیشوایی صتالحان
لسمعروف  آن کلا   ار «بشرورها»سراد گرفت. عبارت  الذهب ارهار ااشاندةلس
هم خط بطلانی بر همه تزویرها بوا و هم برافراشتان پرچمتی از جتنس  ،نورانی

این و انیا را بتا هتم و  ،نور ار فراروی موحدان؛ تا با الی آکنده از ایمان و شور
برپایی حکومت عدل مکمل یکدیگر بدانند و شجاعانه و آگاهانه جویای حقی ار 

 ان رقم زند.آن باشند که سعاات او سرا را برای
ای از ستوره ار تفستیر آیته سخن اما  ،نمونه ایگر از این پیوساگی خجساه

احمد بن عیسی به نقل از حستن بتن محبتوب گویتد: از ابوالحستن  نسار است.
مِمّةا تةَرََ  الوالِةدانِ وَ وَ لِ لّ  جَعلَنا مَةوالیَ  ،ارباره این فرمواه خدای ماعال الرضا

را ارااه کتراه  امامتان ،فرمتوا: از آن ،پرستید  2الأقرَب ونَ وَ الةذینَ عَقةدتَ أیمةان   م
  1های شما را بساه است.پیمان ،است که خداوند به سبب ایشان

حکومتت امتا  عتاال  حاکمیت اندیشه توحیدی و اینکهآموزیم و آنچه ما می
آن موهبتت  هکت ،بذل جتان و متال حاصتل نیایتدر و گیمعصو  جز به جهاای پی

  ارزشمند را بهایی ماناسب شاید!

 ــــــــــ
هتا بته ستوی روشتنایی آنتان را از تاریکیاند. خداوند سرور کسانی است که ایمان آوراه؛ 257بقره/. 1

که آنتان ، ندا=[ راغوت نگراناشان ]همان عصیرورانس، اندبرا. و]لی[ کسانی که کفر ورزیدهارمیبه
 برند.ارمیها بهرا از روشنایی به سوی تاریکی

بر جای ، ایدو کسانی که شما ]با آنان[ پیمان بساه، ر و ماار و خویشاوندانو از آنچه پد؛ 11نسار/. 2
 . ... ایموارثانی قرار اااه، برای هر یک ]از مراان و زنان[، اندگذاشاه

 .211 ، 1ج، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، . 1
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